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یزد نخستین شهر خشتى جهان و دومین شهر تاریخى 
دنیا بعد از ونیز ایتالیاست. البته ونیز آنها غرق در آب است 
و یزد ما غرق در داغى و زلالى خاك کویر. مگر خاك 
زلال مى شود؟ بله مى شود. باور کنید خاك کویر هم به 
اندازه آبى دریا زلال است و تجربه غرق شدنى از نوعى 

دیگر را دارد. 
اصلا باورم نمى شد که روزى به بازار شهرى بروم و 
مثلا یک رومیزى سنتى بردارم و درباره کیفیت و جنس 
آن از فروشنده سؤال کنم. او هم بگوید اگر مى خواهید 
مدام استفاده اش کنید و آن را بشویید چند ماه بیشتر عمر 
نمى کند. مردمان شهر بادگیرها ساده، صادق و مهربانند و 
همین چیزها آن قدر سفرت را شیرین مى کند که یادت 

مى رود اینجا آفتاب سوزنده گهگاه سر نامهربانى بر مى دارد 
و آن قدر تند مى تابد که تحمل گرما سخت مى شود. گویى 
مهربانى این مردم از نامهربانى هاى گهگاه آفتاب داغ یزد 

مى کاهد و دوست داشتنى اش مى کند. 

این محله دلربا 
درباره بسیارى از بناهاى تاریخى و مساجد این شهر 
مطالبى را خوانده بودم و وقتى به این شــهر ســفر کردم 
درباره این فضاها ذهنیتى داشــتم. «محله فهادان» اما 
برایم تازگى داشت. وارد این محله که مى شوى، گویى 
چند قرن از سایر نقاط شهر فاصله گرفته اى. کوچه هاى 
تنگ، کاهگلى و مســقف این محله که در ســایه خود 

خانه هاى خشتى قدیمى را پناه داده اند، خنکایى را ایجاد 
کرده اســت که از گرماى شــهر مى کاهد و قدم زدن در 
محله فهادان را دلپذیر مى کند. خنکایى طبیعى و دلچسب 
که وقتى زیر پوســتت مى دود، به این فکر مى کنى که 
هیــچ فناورى اى مدرنى نمى تواند چنین چیزى را ایجاد 
کند. در این محله همه چیز به همان شیوه سنتى است، 
خبرى از سوپرمارکت ها نیست. پیرمرد بقال آرام و ساکت 
با چهره اى نه چندان شاد پشت پیشخوان مغازه اش نشسته 
است. اجناسى هم که دارد شاید حالا کمتر در مغازه اى پیدا 
شود. از تیله هاى رنگارنگ گرفته تا یخچال هاى قدیمى 
و کوچکى که امروز دیگر فقط در خاطره ها وجود دارند. 
کوچه ها را که پیش برویم به یک میدان مى رسیم، 
میدانــى که یک طرف آن مدرســه ضیائیه یا زندان 
اســکندر قرار دارد و طرف دیگرش بقعه دوازده امام 
و بیــن ایــن دو، حســینیه فهادان قــرار گرفته که 
پیرمردهایــى آنجا نشســته اند و با هم گپ مى زنند. 
پیرمردهایى که مى گویند اینجا پاتوق شــان اســت و 
هــر قــدر هم زمان بگذرد و خانه هاى تازه ســاخته 
شود، حاضر نیستند از این حسینیه دل بکنند و جاى 
دیگــرى بروند. اگر بگوییم یزد تنها شــهر بادگیرها 
نیست و مى توان به آن شهر آب انبارها هم لقب داد، 
شــاید اغراق نکرده باشــیم. آب انبار وزیرى، یکى از 
بى شــمار آب انبارهاى موجود در یزد است؛ آب انبارى 

که حالا در نزدیکى آن بوستان شاه عبدالقاسم، ویژه 
بازى کودکان ساخته شده است.

بــا تاب و سرســره که با معمارى خشــتى و آجر 
سه ســانتى، اما با شکل و شمایل امروزى ساخته شده 
است. سازمان میراث فرهنگى کشور در چند سال اخیر 
برخى خانه هاى تاجرنشــین را تکمیل و مرمت کرده 
اســت. مثل مجموعه خانگى عرب ها که شــامل چند 
خانه مثل خانه محمودى، ملک زاده و عرب زاده است. 
تمــام محله را دور مى زنم، از فالوده فروشــى تا مغازه 
صنایع دستى سفالى. همه راه به فهادان فکر مى کنم. 
به حرف هاى مردمانى که هر چند اینجا را دوست دارند، 
اما گلایه هایى هم دارند. خانه هاى قدیمى به هرحال 
خشــتى است و خشت مواظبت مى خواهد. کوچه هاى 
محله فهادان تنگ است، سازمان میراث فرهنگى اجازه 
نمى دهد یکى از تنها بافت هاى دســت نخورده خشتى 
جهان تخریب شــود و راه و چاره اى براى رســاندن 
آمبولانس و آتش نشانى هنوز پیدا نشده است. فهادان 
یک میراث اســت؛ میراثى که تاکنون حفظ شــده و 
بــراى ادامه حفــظ آن نیاز به کارهاى زیادى از جمله 
پیدا کردن راهى براى بهتر زندگى کردن ساکنان این 
محله است تا کوچه هاى مسقف کاهگلى و خانه هاى 
خشــتى باز هم ســر پا بایستند و خنکاى لذتبخش آنها 

هررهگذرى را نوازش کند.
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فکرش را بکن! روزى برسد که خانه هاى جدید و چند طبقه، برج ها و آپارتمان ها قد بکشند و بروند 
بالا، بالا و بالاتر. فکرش را بکن! دیگر نشود دلخوش به این بود که عطر کاهگل در مشامت بپیچد و 
دوچرخه قدیمى اى گوشه اى از کوچه صدایت بزند تا بایستى و حضورش را کنار دیوار کاهگلى تماشا 
کنى. فکرش را بکن.... نه خواهش مى کنم دست بردار. لطفا فکرش را هم از سرت بیرون کن. فکرش 
را بسوزان و خاکستر کن و بده دست باد. بگو ببردش... ببردش جاهاى دور، خیلى دور، اصلا نیست و 
نابودش کند. احترام جناب تکنولوژى و راحتى هایى که برایمان آورده واجب، اما اولا که سختى هایش 
را هم فراموش نمى کنیم و گوشــه ذهنمان هســت که هم زهر داشــته و هم قند... حالا گیریم همه اش 
هم قند بوده، من یکى نمى توانم به پاى این قند بودنش بایستم و این شهد هزار ساله را نادیده بگیرم 

و حتى تصور کنم که روزى نباشد... 
اینها فکرهاى من است وقتى پا گذاشته ام به یکى از جادویى ترین شهرهاى ایران و آن هم بى شک به 
جادویى ترین محله اش. رفته ام یزد، پا گذاشته ام در فهادان و خمیدگى قامت ها و دوچرخه ها و مغازه هاى 
کهنه، آن جنس از کهنگى را در خود دارند، که مسحورکننده است. شهرى که مردمش خواه ناخواه با 
مهربانى شــان درگیرت مى کنند. آن قدر که در فهادان هم راه مى روى و به کل مردمان یک شــهر فکر 
مى کنى. مسلمان و زرتشتى هر روز با هم در تعامل هستند و زندگى مى کنند، انگار حالشان، حال کویر 
است و نگاهشان، بهتر بگویم وسعت نگاهشان مى رسد به جایى آن بالاها، شاید به بادگیرهاى اصیل 

و جاندار شهر که آنها هم خود قدمتى دارند و اصالتى که هر جایى پیدا نمى شود. 
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